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  1عهد عتيقكندوكاوي در گستره احسان در 

   2ن حيدرييحس
 استاديار گروه اديان و فلسفه، دانشگاه كاشان

  3خديجه كاردوست فيني
  كاشانكارشناسي ارشد اديان و عرفان، دانشگاه 

  چكيده
كه است خشيت از خداوند يا عالم غيب و شفقت نسبت به خلق دو عنصر مشترك همه اديان بزرگ 

اي   مجموعه عهد عتيق. انجامد به رها شدن از خودخواهي و خودشيفتگي آدميان مي ها هردوي آن
هاي حاكم و مجاور آنان را در طول  ديني قوم يهود و برخي از تمدن ةاست كه تحولات انديش

 ةاين مقاله در جستجوي تبيين و تحليل آموز .دهد سال پيش از ميلاد مسيح نشان مي 1500حدود 
- است و مصاديق آن را  عهد عتيقبخش  39در ) انديشي و نيكوكارينيك( حسانفقهي و اخلاقي ا

بررسي و گزارش  - ...كارگران، بردگان و ،زنانبيوه احسان به سالمندان و ،ناحسان به والديز قبيل ا
از قبيل پرداخت عشريه، رها -به آن احكام و مقررات فقهي مربوط كوشد به  ميهمچنين . كند مي

 –.. .ها در سال هفتم و نيازمندان، بخشيدن همه قرضت و اراضي در سال هفتم براي كردن محصولا
بنيم كه آموزه برگزيدگي قوم و سرزمين يهود در كتاب  در اين مقاله مي ،افزون بر اين. نيز بپردازد

 .گردد منتهي نمي مقدس به نژادپرستي و تبعيض نژادي نسبت به بيگانگان

  
  ها كليد واژه
  .، يهوديت، اخلاق يهوديعهد عتيقبرگزيدگي يهود،  نيكوكاري،
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  مقدمه .1

ديني است كه  -هاي اخلاقي احسان، نيكوكاري، خيرانديشي، و نوع دوستي از جمله ارزش
به بياني ديگر، آدمي . ها نهاد آدمي است تاريخي به درازناي پيدايش انسان دارد و ريشه آن
شود و درونش با ياري  خاطر مي  آزرده به حكم فطرت خويش، از تماشاي رنج بينوايان

اينكه اجتماعي بودن ويژگي سرشتي آدميان است يا آدمي بنابر نياز . يابد محرومان آرامش مي
هاي  مبرم معيشتي، از ديرباز به زندگي اجتماعي روي آورده، مورد اختلاف انديشمندان رشته

اند  ان در جامعه زندگي كردهاره آدميوعلوم اجتماعي و تاريخ است، ولي در هر صورت، هم
  .و روابط آنان با ديگران بر بنياد اخلاق، دين و قانون شكل گرفته است

 دانشمندان و مصلحان. انسان در گرو پيوستگي و وابستگي است حيات و قواماساساً، 
، همدلي و احسان دعوت نموده و مهرباني، همبستگيدر گفتار و آثار خود مردم را به  اديان
خداوند يا عالم غيب،  خشيت از. اند شمردهبرات زندگي اجتماعي و جامعه مرا از مقوها  آن

همه اديان از مردم . و شفقت يا عدالت نسبت به خلق خدا دو ركن ركين همه اديان است
  .ها به نحوي براي اصلاح بشر مقرر شده است و دستورهاي آن اند خواستهزندگي اخلاقي 

و از نظر  ؛به معناي نيكي كردن، نيكويي نمودن يشناس احسان از ديدگاه واژه
ط احكام الهي ياصطلاحي به معناي انجام نيكي در مقابل بدي افراد در چهار چوب شرا

 دهد، و ا رشد و كمال مينسان رروح ا اخلاقي است كه -هاي فقهي و از جمله ارزش است
گذر كند و اعتنا  بي ،دگذر عي كه در پيرامونش مياياز بعضي از فج دهد آدمي اجازه نمي

 يابي به همگرايي ها و دوري از واگرايي اجتماعي و دست ها و دشمني برداشتن كينهسبب 
  .شود اجتماعي مي
هاي عزرا و دانيال كه به  هايي از كتاب كتاب است كه بجز بخش 39شامل  عتيقعهد 

و  3انبيا، 2تورات، 1:شاند و سه بخ اند، در ابتدا به زبان عبري تدوين شده آرامي نگاشته شده
هاي آن مربوط به  ترين بخش گر چه بنابر سنت يهود، قديمي. گيرد را در بر مي 4ها نوشته

                                                           
1. TNK=Tanakh 
2. Torah 
3. Nebi'im 
4. Ketubim 
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شود، ولي امروزه محققان تاريخ تدوين صورت مكتوب اين  وحي زمان حضرت موسي مي
  1.كشانند قبل از ميلاد هم مي 100سه بخش را بترتيب تا قرن چهارم، قرن دوم و حدود 

، اهميت و گستره نيكوكاري عهد عتيقكتاب  39جستار عمدتاً با ارجاع مستقيم به  اين
گويد آيا  به اين پرسش پاسخ مي همچنينكند و  را در اين مجموعه بررسي و تحليل مي

رغم باور به آموزه برگزيدگي يهود، كتب مقدس يهود احسان به ديگرانديشان را نيز  هب
  كنند يا خير؟ توصيه مي

  
  شريعت و اخلاق در دين يهودغايت  .2

كتاب « :مجموعه دربردارنده احكام و سرودهاى مذهبى قوم يهود است توراتيا  عهد عتيق
در واقع يك سند كامل و متقن تاريخ آن قوم است كه مورخان عبري آن را به  عهد عتيق
و  ترين ي، تصور چگونگي تعامل انسان با خدا از ابتدايناگفته پيداست كه 6.»اند قلم آورده

اي  ديانت موضوع رابطه اساساً«توان گفت  ميو آيد  اديان به شمار مي تعاليم ترين اساسي
 كوشند ميهاي اديان كم و بيش، مستقيم يا غيرمستقيم،  ديگر آموزه 7.»است بين انسان و خدا
عنوان  اديان توحيدي، با ايمان و اتكاء به خداي يگانه به .ترسيم كنندتر  اين ارتباط را روشن

مخلوقات، مسير  ههستي، عالم و توانا بر هر چيز و خيرخواه و مهربان نسبت به هم ةآفرينند
روشني براي رسيدن به هدف خود كه همانا شناخت، نزديكي و قرب پروردگار است، 

و پيروي از دستورات الهي بتواند با اطمينان  ،تا انسان با گام نهادن در اين راه اند كردهترسيم 
  .منزل مقصود راه يابدبه 

يهوديت از اديان شريعت. يابد در يهوديت، اين مسير از طريق شريعت تجسم مي
پشتوانه و غايت . جهان، شريعت چنين منزلتي ندارد هدر هيچ يك از اديان زند .محور است

شريعت در تمام دوران سير مذهبي قوم يهود همانا اعتقاد به خداي واحد عادل در نظام 

                                                           
1. Reichert, Andreas, “Bible”, The Brill Dictionary of Religion, Edited by Kocku 
von Stuckrad, Vol.I, Leiden Brill, Boston, 2006, p.170. 

، ش1386، ترجمه علي اصغر حكمت، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، تاريخ جامع اديانناس، جان باير،  .2
  .484ص 

، ترجمه عباس كاشف و ابوتراب مطالعاتي در باب رابطه دين و فلسفه: كسوف خداوندمارتين،  بوبر، .3
  .102، ص ش1380، روز  رزان ف  ش ژوه رو پ ش ن ، ران تهسهراب، 
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بارها و بارها بر اين تأكيد شده كه  توراتدر  1.دستگاه اجتماعي عالم است طبيعي و

از اين نظر، بايد خدا  2.سعادت و خوشبختي، در پرستش خداي يگانه و اطاعت از او است
اوامر او را نگاه داشته، به او بچسبيد و او را به تمامي دل و «. را اطاعت و خدمت كرد

خدايي كه به  4.»مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود« 3.»تمامي جان خود عبادت نماييد
كنم تا هزار پشت، بر آناني كه مرا دوست دارند و  رحمت مي«؛ كند اش رحمت مي بنده

  5.»دارند احكام مرا نگاه 
نمايد  ، رحمت خود را با عدالتش عجين ميموارد هخداوند در هم، ها اين هبالاتر از هم

خداوند براي همگان نيكوست و «: نگرد مخلوقاتش ميه ر همو با نظر لطف و احسان ب
نخست به تنبيه فرد  ةبه حدي كه خداوند در مرحل 6.»مخلوقات است هرحمت هايش بر هم
من خواهان مرگ شخص شرير و بدكار نيستم «: مگر به اصلاح او ،شرير نيز مايل نيست

 7.»شت نموده تا زنده بماندخود توبه و بازگ) بد(مگر اين كه شخص شرير از راه و روش 
كيد بر عدالت الهي از اين جنبه نيز حائز اهميت است كه انسان به پيروي از راه و روش أت

تا ،  8»هاي خداوند، سلوك نما در راه و روش«: خداوند و الحاق به آن موظف گرديده است
  .شودتر  بدين گونه وجود خود را مقدس نموده و به خداي خود نزديك

او  و غضب تا گرفتار خشمبكوشد همواره انسان بايد در برابر خداي يهوه  وانگهي،
بنابراين آسمان را متزلزل « 9.»آناني كه خداوند را ترك نمايند، نابود خواهند گرديد« :نگردد

 در حين غضب يهوه صبايوت و. خواهم ساخت و زمين از جاي خود متحرك خواهد شد

                                                           
 .484ناس، جان باير، ص . 1

 .87، ص ش1384، چاپ دوم، قم، انتشارات آيت عشق، يهوديتسليماني اردستاني، عبدالرحّيم، . 2

  .5:  22يوشع، . 3
 .3:  33ارميا، . 4

 .10:  5تثنيه، . 5

  .9: 145 ،مزامير. 6
 .11:  33، حزقيال. 7

  .9:  28، تثنيه. 8
 .28: 1اشعيا، . 9
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، بلكه تمام تورات خداشناسياين زمينه انديشيد كه توان در  مي 1.»در روز شدت خشم او
اي است كه تاريخ يهود و  و اين نكته چرخد مي» الهي خشيت«، برمحور يهوديتديانت 

شود، قدرت  دو اصل دائماً تكرار مي كتاب مقدسدر « .كند كتاب مقدسشان، آن را تأييد مي
است، ترس از خداوند كه در  خداوند و خدمتي كه به قوم خود با اعمال قدرت انجام داده

بخش خود هلاكت و فلاكت به بار خواهد  صورت عدم اطاعت از او با همان قدرت رهايي
هاي خود در شمار  تا حد خوردن بچه...  سل، تب، مرض، قحطي و بلا و توراتدر . آورد

اين اعمال فضايل انساني نيست، بلكه در يك . هاي يهوه ذكر شده است تهديدها و وعده
ابطه بين يهوه و قوم او ميثاقي برقرار گرديده كه يهوه قوم خود را محافظت خواهد كرد و ر

  2.»در مقابل نيز قوم او بايد اوامر او را اطاعت كنند و جز او به ديگري سر فرود نياورند
ها، آدمي دو گرايش دروني  شناسي يهودي و مطابق ديدگاه حاخام اساساً، مطابق انسان

گرايش نخست . 4)راع -يِصرها( و گرايشي به شرارات 3)يِصر طوو(وب گرايش خ: دارد
و نگهداري پيماني كه با خدا داشته است  5هاي ميصواها انسان را به پيروي از خواسته

كند، در مقابل گرايش ديگر ممكن است آدمي را به دنبال دل و در پي چشمش  متمايل مي
كه او را به  6)برگشت(امكان توبه يا تشووا براي متخلف هميشه . به گناه راهنمون شود

تواند به تبديل  توبه حقيقي، مي. گرداند وجود دارد اي درست با خدا بر مي طرف رابطه
  7.گناهان پيشين به اعمال عادلانه منجر شود

آموز محاسبه نفس  هاي اخلاقي و تقوي درهاي تشووا هميشه باز دانسته شده و نوشته
كنند تا يهوديان تأمل كنند كه تا چه اندازه عمل آنان از فرمان الهي  صادقانه را تشويق مي

شده   هاي مختلف خداوند ارائه  فهرستي از فرمان 1كتاب مقدسنمونه، در  براي 8.قصور دارد

                                                           
  .13: 13همان، . 1
  .268، ص ش1368، چاپ دوم، بي جا، انتشارات نگارش، تحقيقي در دين يهود آشتياني، جلال الدين،. 2

3. Yetzer tov 
4. Yetzer ha-ra 

  .فرمان، و به طور كلي هر عمل ديني: واصمي. 5
6. Teshuvah 

اديان  رضا فرزين، چاپ اول، قم، مركز مطالعات و تحقيقات ة، ترجمهاي يهودي ، باورها وآيينآنترمن، اَلن. 7
 .55، ص ش1385اديان و مذاهب، 

 .56همان، ص . 8
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فقرا، رعايت   كردن به شامل احترام به والدين، كمك( اخلاقي  موضوعات ةدرباركه شده  

 شنبه، قرباني و مثل آداب روز( ، فقهي)رومانمح  عطوفت به و لطف صداقت، و عدل و
رو، ن اي از. است) زبان نياوردن بيهودگي نام پروردگار را بر  قبيل به از(كلامي  و) مانند آن
به علاوه، . مورد نظر دست يابد پرهيزگاريو  قويبه ت اين احكام تواند با پيروي از انسان مي

. را انجام دهد و از خطاهاي گذشته توبه كندتواند ميصواها  فقط با اعمال بدني آدمي مي
اين فوريت و ضرورت به . ها نوعي فوريت و ضرورت دارند پارسايي از بنابراين، بسياري
گذارد تعلل و  توان در مسائلي كه سرنوشت ابدي آدمي تأثير مي شود كه نمي آدمي يادآور مي
تي اگر در خفا انجام شود ح ،چه خوب چه بد ،زيرا خداوند هر عملي« 2.تأخير روا داشت

بنابراين، اگر مفهوم  4.شود و به هر كس طبق اعمالش جزا داده مي 3.»را به داوري مي كشد
آن هستند مبنا قرار دهيم، به معناي آن است كه  ةميصوا و پاداش و مجازاتي را كه لازم

   5.شود ايم رستگاري نه از ايمان، بلكه از عمل ناشي ميمعتقد شده
عمل نيك و در پرتو  سعادت فردي و اجتماعي،توان دريافت  آمد، مي چهآنبنابر 
از بدي اجتناب نما و نيكويي بكن؛ صلح را طلب « 6مزامير ةگفتبه . آيد دست ميمقدس به 

هاي وي به سوي  چشمان خداوند به سوي صالحان است و گوش. نما و در پي آن بكوش
در  7.»ت تا ذكر ايشان را از زمين منقطع سازدروي خداوند به سوي بدكاران اس .فرياد ايشان
صالحان وارث زمين خواهند شد و در آن تا به ابد سكونت خواهند « :آمده است جاي ديگر

   .»گردد تابد و شادماني نصيب نيكوكاران مي نور خدا بر مردمان صالح مي« 8نيز و» نمود
هاي متأخر  ته در بخشهاي اخلاقي نيز جوهره يهوديت است كه الب بدين گونه آموزه

همه  رهنمودهايش طريق دوستي و محبت است و« :شودبر آن بيشتر تأكيد مي عهد عتيق

                                                                                                                                    
 .37-2: 19لاويان، . 1

  .56ص  ،آنترمن، الَن. 2
  .14: 12جامعه، . 3
  .10: 17ارميا، . 4
 .58ص  ،آنترمن، الَن. 5

 .16 -14: 34مزامير،. 6

  .29:  37همان،. 7
  .11:  97 همان،. 8
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شامل بسياري از  عهد عتيقهاي اصلي شريعت  بخش 1.»شوند هايش به صلح ختم مي راه

پيامبران و فرجامين  هاولي هاخلاقي، دغدغ دعوت به امورو هاي اخلاقي مهم است  فرمان
با چه چيز بايد به حضور يهوه «: گويد براي مثال، ميكاه مي. كنند بيان ميشكارا است كه آ

هاي يك ساله نزد  حاضر شوم و در مقابل او سر فرود آوريم؟ آيا بايد با آتش نياز و گوساله
ها هزار نهر روغن خشنود خواهد شد؟ اي مرد  او بيايم؟ آيا يهوه از تقديم هزارها قوچ و ده

او جز عمل به حقيقت و . اي ست و آنچه خداوند از تو انتظار دارد آگاه شدهاز آن چه نيكو
انصاف، سلوك با فروتني در مقابل خداي خويش، وفاي به عهد و ميل به رحمت و نيكي 

مختون بودن كافي نيست؛ انسان بايد در دل هم «به گفته ارميا  2.طلبد چيز ديگري از تو نمي
  3.»مختون باشد

 طلبان و راستان، قرباني ودر توجيه گمراهان عاصي و حق 57ي باب كتاب اشعياي نب
آنها هرگز موجب تسلّي خداوند گفته شده است كه . كند ثمر معرفي مي تقديم هدايا را بي

اشعيا در  58باب . بخش خواهند بود نخواهد گرديد و فقط عدالت و اعمال درست نجات
شود مورد  ط براي حفظ ظاهر عمل ميوصف ايمان و تقوي، روزه و شعائري را كه فق

اي كه  نامي؟ اين است روزه آيا تو اين را روزه مي« :گويد استهزا قرار داده و از زبان يهوه مي
پسندم اين نيست كه زنجيرهاي ناحق  اي كه من مي مگر روزه! مورد پسند يهوه است؟ هرگز

يد و رانده و دربندشدگان را در را بگسليد و بندهاي يوغ را باز كنيد و مظلومان را آزاد ساز
بيني او را بپوشاني و نان خود را به گرسنگان  اي را مي خانه خويش پذيرايي كنيد؟ اگر برهنه

صورت، رحمت من مثل خورشيد  اين درتقسيم كني و از كمك به خويشان دريغ ننمائي؟ 
يشه با تو من هم. هاي تو زود شفا خواهد يافت صبحگاهي بر تو خواهد درخشيد، و زخم

. خواهم بود و تو را نجات خواهم داد، و حضور من تو را از هر جهت حمايت خواهد كرد
 بر .»دهم به شما جواب مي ،به شما پاسخ خواهم داد، و وقتي مرا بخوانيد ،وقتي دعا كنيد

خواهي و عمل  در سراسر اين دو فصل رضايت يهوه فقط در عدالت«: اين اساس، بايد گفت

                                                           
 .17:  3، امثال. 1

  .8- 6:  6ميكاه، . 2
 .26:  9ارميا، . 3
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اي به تقديم قرباني و هداياي ديگر نيست،  ترين اشاره شود و كوچك توجيه مي صالح انسان

   1.»نامد ثمر مي ها را بي كه ديديم آن طوري بلكه به
من از عيدهايتان «: گويد از زبان يهوه مي 27الي  21عاموس نبي در فصل پنجم آيات 

هداياي آردي شما را هاي سوختني و  ربانيق .بيزارم و از محافل مذهبي شما نفرت دارم
به ...توجهي ندارم ،آوريد پذيرم و به قرباني حيوانات چاقي كه جهت شكرگزاري مي نمي

اي قوم . عوض، بگذاريد كه عدالت مثل آب و انصاف مانند نهري هميشه در جريان باشد
 آورديد؟ اسرائيل، در مدت چهل سالي كه در بيابان بوديد، آيا براي من قرباني و هديه مي

. كند خاصيت و حتي شرربار توصيف مي ها را بي ، هوشع نيز اين قربانيهمچنين »!هرگز
من خواهان هداياي سوختني  .پسندم نه قرباني من رحمت و محبت را مي«: گويد يهوه مي

آن متأخر  كتبه ويژ ه، بعتيقعهد از  2.»شما نيستم، بلكه از شما توقع دارم كه مرا بشناسيد
 نيز طور يقين وراي معناي ظاهري، داراي معناي باطني فت كه اين شعائر بهتوان نتيجه گر مي

انبياء مهم يهوه به اين  ةهستند كه لب كلام دين است و گرنه چگونه ممكن بود هم
. ستا و نيكو مقصود عمل بيشتر نيست، بلكه عمل بهتر ؟ بنابراينصراحت آنها را نفي كنند

 3.»د ماست و بايد نيكي را به خاطر نيكي انجام دادبهشت و جهنم در خو«به عبارت ديگر، 
خداوند، د؛ كند، نيكو كار كن خداوند دوست دارد كه هر كارگزاري كه كار مي از همين رو،

احسان و  ه است كه اين البته معنا و مقصوددر هر كاري، نيك انجام دادن آن را فرمان داد
  .نيكوكاري است

  
  عهد عتيقنيكوكاري در و  احسان .3

و  احسان. شناسد هاي اساسي انسانيت مي را يكي از پايه نيكوكاريو احسان قانون موسوي 
شناسد و از همان محيط كوچك  ه و حد و مرز نميدمنحصر در نوع خاصي نبو نيكوكاري

هاي زندگي از عواطف، گفتار  حوزه ةو هم استا خانواده تا محيط گسترده جامعه قابل اجر
خدا از كارهاي بدكاران متنفّر همواره  كتاب مقدسدر اخلاق . شود و رفتار را شامل مي

                                                           
  .287ص  آشتياني، جلال الدين،. 1
  .6: 6هوشع، . 2
 .267ص  آشتياني، جلال الدين،. 3
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نور خدا بر مردمان صالح از همين روي،  1.دارد است، اما پيروان راستي را دوست مي
  2.گردد تابد و شادماني نصيب نيكوكاران مي مي

احسان به  ،ناز احسان به والديتوان  مي كتاب مقدس هاي اخلاقي ترين ارزش از مهم
، نوع و همسايه هم، احسان به معلولين و ناتوانان جسمياحسان به  ،ندان و بيوه زنانسالم

 بيگانگان و غريبان، احسان به يتيمان و مستمندان، و احسان به كارگران و بردگاناحسان به 
  :نام برد

  
  احسان به والدين  .1 .3

ق به همنوعان كامل عشق به خداوند بدون عش: يهود اين است كه ديناز شعارهاي بنيادين 
تر از عشق به  اي پايين اين اصل در مورد احترام به والدين كه درست در مرحله. نيست

نيكي نسبت به برخي از  احسان وبر  عهد عتيق 4.رود كار ميبهنيز  3خداوند قرار داده شده،
ان در از جمله كساني كه احس ؛كند ميتأكيد  هستند،توجه بيشتري  نيازمند افراد جامعه كه

 عهد عتيقدر  .حق آنان مورد تأكيد و ترغيب قرار گرفته، احسان و نيكي به والدين است
پس از توحيد و اعتقاد به وحدانيت خداوند از مردم خواسته شده كه در حق پدر و مادر 

توان از ايمان و توحيد به خدا سخن گفت درحالي كه در حق پدر  نميبنابراين . احسان كنند
به پدر و مادرتان احترام بگذاريد و مقرّرات «: كه در لاويان آمده است .نكرد و مادر نيكي

   5.»سبت مرا رعايت نماييد، زيرا من خداوند خداي شما هستم
                                                           

  .9: 15امثال، . 1
  .11:  97مزامير، . 2
وإذِْ أخَذَنْاَ ميثَاقَ بني إسِرَائيلَ لاَ تعَبدونَ إلاَِّ : را اشاره و نقل كرده است عهد عتيقنيز اين دستور  قرآن كريم. 3

ثمُ  هوآتوُاْ الزَّكاَ هناً وأَقيمواْ الصلاَحس اللهّ وباِلوْالدينِ إحِساناً وذي الْقُربْى واليْتاَمى والْمساكينِ وقوُلوُاْ للنَّاسِ
و چون از فرزندان اسرائيل پيمان محكم گرفتيم كه جز خدا : يعني )بقره،(توَلَّيتُم إلاَِّ قلَيلاً منكمُ وأنَتُم معرِضوُنَ 

خوش سخن ] به زبان[دم را نپرستيد و به پدر و مادر و خويشان و يتيمان و مستمندان احسان كنيد و با مر
به حالت اعراض روى ] همگى[بگوييد و نماز را به پا داريد و زكات را بدهيد آنگاه جز اندكى از شما 

 .برتافتيد

عبدالرحيم گواهي، تهران، دفتر نشر  ة، ترجماديان در جوامع امروز: جهان مذهبييتس، كايل و ديگران، . 4
  .642، ص ش1378فرهنگ اسلامي، 

  .3: 19، لاويان. 5
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مخالفت نكردن : ازاز جمله وظايفي كه در قبال پدر و مادر وجود دارد عبارت است 
هاي  دن آنان آنگاه كه با بچهبا نظر آنان، صدا نزدن ايشان با نام كوچك، خجالت زده نكر

بايد فرزندان خوراك و  همچنين. ها كنند و عصباني نشدن از آن خود در ملأعام بدرفتاري مي
شوند به پا خيزند، و از  پوشاك پدر و مادر خويش را فراهم كنند، وقتي كه آنان وارد مي

آن است كه فرزند اگر كهولت والدين مانع از . آنان حتي پس از مرگ به احترام ياد كنند
ها را ترك گويد  تواند آن بتواند از ايشان مراقبت كند و خود شخصاً غمخوار آنان شود، مي

  1.اما بايد از كسان ديگري بخواهد كه مراقب آنان باشند
كه تاريخ آن را  ،»ده فرمان« يعني كتاب مقدسهاي اخلاقي  ترين آموزه  شده شناخته

ق و يا ادوار 750از ميلاد و گروهي مربوط به پس از  پيش 13تا  16هاي  برخي بين سده
كم شش  مجزا، دست حكماز اين ده  .استآمده  4و تثنيه 3در سفر خروج 2؛اند بعد دانسته

؛ نمابه پدر و مادرت احترام  .الف: مورد آن مستقيماً داراي محتوا و اهميت اخلاقي است
به  .نوع خود شهادت دروغ نده؛ و معليه ه .هـدزدي نكن؛  .زنا نكن؛ د .قتل نكن؛ ج .ب

من پروردگار و خداي شما (مانده  چهار فرمان باقياما . اموال نزديكانت طمع نداشته باش
گاه نام خدا را بيهوده و عبث به كار نبريد؛  ؛ تنها خداي يگانه بايد پرستيده شود؛ هيچ...هستم

بسياري از . عبادي مربوط است بيشتر به موضوعات كلامي و) پاداريد مراسم روز شنبه را به
گيرند كه براساس آن، عبادت خداوند در گرو داشتن  قوانين تورات در گروه اول قرار مي

  .تنوعان اس روابط محترمانه، انساني و اخلاقي با هم
به گفتة بنابر آنچه اشاره شد، از جمله اين احكام احسان و احترام به والدين است كه 

عمر تو پدر و مادر خود را احترام كن تا «: شود شدن عمر نيز ميسبب طولاني  كتاب مقدس
به هر حال، انسان بايد فرزندي درستكار و  5.»دهم طولاني شود در سرزميني كه به تو مي

                                                           
 .248آنترمن، الَن، ص . 1

2. Doniger, Wendy (ed.), Merriam-Webster’s Encyclopedia of World Religions, 
Merriam-Webster incorporated, 1999, p.1083. 

  .17- 2: 20خروج، . 3
 .21 -6:  5تثنيه، . 4

  .16: 5تثنيه، : ؛ و نك12: 20خروج، . 5
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فرزند احمق مايه غم و اندوه «زيرا  1.دانا باشد تا باعث خوشي و خشنودي پدر و مادر شود
  2.»كامي مادر است پدر و تلخ

هاي پدر  ، هم و غم انسان بايد اين باشد كه به نصيحتعهد عتيقو نگرش در بينش 
اي كه پدر و مادر  به علاوه، بايد هر امر و خواسته 3.توجه كند و تعاليم مادر را فراموش نكند

. خويش بياويزد وشدارند انجام دهد و سخنان آنان را پيوسته به خاطر داشته باشد و بر گ
اوامر پدر . ها محافظ، و روزها مشاور انسان خواهد بود ر راهنما، شبها هنگام سف تعاليم آن

 4.آموزد هاي ايشان طريق زندگي را به انسان مي و مادر مانند چراغي روشن است و سرزنش
كوتاهي هيچ نديشد و در اين راه ابه احسان به پدر و مادر بي دكسي كه به خدا ايمان دارد باي

  .نكند
احترامي كنند، مورد لعنت خداوند قرار  ني كه به والدين خود بي، كساعهد عتيقاز نظر 

گذشته از اين، هر كس با پدر خود بدرفتاري كند و يا مادر خود را از خانه  5.گيرند مي
كسي كه پدر خود را مسخره و مادر خود «: نيزو  6.آورد بيرون كند، ننگ و رسوايي به بار مي

آوردند و لاشخورها بدنش را  كاسه بيرون مي ها چشمانش را از خود را تحقير كند، زاغ
 عهد عتيقدر ضمن،  8.»هر كس كه پدر يا مادر خود را بزند، بايد كشته شود«و  7»خورند مي

به نصيحت پدرت كه تو را به وجود آورده است، گوش بده و «: كند كه توصيه مي عتيق
رسد مادر حق  ميدر اين آيه به نظر  9.»شود، خوار نشمار هنگامي كه پير ميمادرت را 

  .احسان و نيكي به او مقدم است اي دارد و ويژه
                                                           

  .24:  23امثال، . 1

 .25: 17ن، هما. 2

  .8:  1همان، . 3
 .20:  6امثال، . 4

  .16:  27تثنيه، . 5
 .26: 19امثال، . 6

 .17:  30همان، . 7

 .15:  21خروج، . 8

وقضََى ربك ألاََّ تعَبدواْ إلاَِّ إيِاه  :اسراء است ةسور 23همچنين فقره مذكور يادآور آيه . 22: 23امثال،  9.
ل لَّهما قوَلاً كَريِما حساناً إمِا يبلغَُنَّ عندك الْكبرَ أحَدهما أوَ كلاَهما فلاََ تَقلُ لَّهمĤ أفُ ولاَ تنَهْرْهما وقُوباِلوْالدينِ إِ

احسان كنيد اگر يكى از آن دو يا هر ] خود[و پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر «
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 .ها دارد در قبال آناي اخلاقي  چنان وظيفه پدر و مادر، هم فوت فرزند حتي پس از
 اي كه در قبال ها دين آنها را ادا كند و براي آنان استغفار نمايد، وظيفه بايد پس از مرگ آن

وليت دارد از نحوه مناسب دفن ؤكه فرزند مسمرگ پدر و مادر وجود دارد اين است 
در مورد مرگ پدر يا  1.والدين خويش مطمئن گردد، و مخارج مراسم خاكسپاري را بپردازد

انجامد، اما البته پس از دو يا سه ماه كه  مادر سوگواري به مدت يك سال كامل به طول مي
   2.را كوتاه كندتواند موي خويش  كند مي عزادار سر و وضع نامناسبي پيدا مي

  
  زناناحسان به سالمندان و بيوه. 2. 3

 در اين دينها سخت پيوند خورده است، از اين رو،  گراست و به سنت تاريخ ييهوديت دين
كلمه زاقن،  كتاب مقدس. آيند و انتقال ميراث گذشته به شمار ميپيران از عوامل مهم حفظ 

شد و به  زاقن رهبر طبيعي جامعه محسوب مي برد؛ را براي حكيم به كار مي» پير«به معناي 
   3.گذاشتند بسيار احترام مياو 

دهد كه چون قوم تمرد  اشعياي نبي از جمله پيامبراني است كه به قوم يهود انذار مي
احترامي كنند و فرومايگان نسبت  جوانان به پيران بي و همه به حقوق يكديگر تجاوزكرده و 

روز خداوند نزديك خواهد بود و قوم دچار عذاب خواهند  ،ادب شوند به بزرگان خود بي
، احترام به خادمان جامعه و سالمندان و عالمان عهد عتيقاخلاقي  هاي آموزهاز جمله  4.شد

گونه كه فرزند بايد حرمت پدر و مادر خود را نگاه دارد، افراد جامعه نيز  همان. ديني است
بزرگ قوم خود را ناسزا « كتاب مقدس ةبه گفت. دبايد بزرگان خادم خود را محترم شمارن

و به بياني ديگر،  6.»سفيدان برخيز و به پيران احترام بگذار از پيش پاي ريش«و  5»مگو

                                                                                                                                    
اوف مگو و به آنان پرخاش مكن و با آنها سخنى ] حتى[ها  در كنار تو به سالخوردگى رسيدند به آندو 

  .»شايسته بگوى
  .248آنترمن، الَن، ص . 1
  .252همان، ص . 2
  .247همان، ص . 3
 .5:  3اشعيا، . 4

  .28: 22،خروج. 5
  .32: 19لاويان، . 6
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من يهوه «ناگفته نماند كه بعد از اين آيات عبارت  1.»ريش سفيدان را محترم شماريد«

را مهم تلقي  »ه هستممن يهو«عبارت تفاسير سنتي يهود، همواره . شود مي ذكر» هستم
اين عبارت تأكيدي است بر تكليفي خاص، و توضيح آن كه اگرچه ممكن است ، كنند مي

كسي نباشد كه قانون حفظ ضعيف يا پير را به مرحله عمل درآورد، ولي خدايي هست كه 
 سپيدان بلند شو و به پيران احترام پيش پاي موي«فرمان البته از . سازد تو را به دل ملزم مي

سال به بالا، خواه دانشمند باشند يا نباشند،  70چنين فهميده شده است كه پيران  »بگذار
گذشته از تكليف عمومي احترام گزاردن به پيران، ميصواي . شايسته احترام ياد شده هستند

. خاصي نيز بر عهده كودكان است كه بايد والدين خويش را احترام كنند و از آنان بترسند
اي  نظريات اين احترام بايد پدربزرگ و مادربزرگ را نيز، هر چند به درجهمطابق برخي 

   2.كمتر، در برگيرد
توجه خاصي  عهد عتيقسو، در موضوع احسان به سالمندان و سالخوردگان،  از ديگر

به شما دستور  ،من، خداوند« :زنان و ايفاي حقوق آنها داردبه جايگاه بسيار ضعيف بيوه
 3.»زنان بدرفتاري و ظلم نكنيدبا بيوه و الت و راستي رفتار كنيددهم از روي عد مي

در عين حال، در مورد عقوبت ظلم و  4.»نيكوكاري را بياموزيد و از بيوه زنان حمايت كنيد«
چون اين كار موجب  ؛حق بيوه زنان را پايمال نكنيد«: است كه ستم بر بيوه زنان گفته شده

بر بيوه زن يا يتيم ظلم مكنيد و هر گاه بر او ظلم «ني ديگر، به بيا 5.»نابودي شما خواهد شد
كردي، و او نزد من فرياد برآورد، البته فرياد او را مستجاب خواهم نمود و خشم من مشتعل 

  6.»شود، و شما را به شمشير خواهم كشت، و زنان شما بيوه شوند و پسران شما يتيم
: كند زنان معرفي ميگاه بيوه تكيه از همين روي، خداوند همواره خود را حامي و

بيوه« 7.»نمايد زنان حفاظت ميكند، اما از دارايي بيوه خداوند خانه مردم متكبر را ويران مي«

                                                           
  .15: 19همان، . 1
 .248ص ، آنترمن، الَن. 2

  .10:  7زكريا، : و نك ؛3:  22رميا، ا. 3
  .17: 1اشعيا، . 4
  .6:  7ارميا، . 5
  .24 -22: 22خروج، . 6
 .25: 15امثال، . 7
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و  2.»نمايد خداوند از بيوه زنان مراقبت ميزيرا « 1.»توانند به من متّكي باشند زنان شما مي
عدالتي  اني كه در مورد بيوه زنان بياساس، كس بر اين 3.همواره دادرس بيوه زنان است

اي در  اهتمام ويژه عهد عتيقدر هر حال،  4.كنند، مورد لعن خداوند قرار خواهند گرفت مي
رسيدگي به امور زنان سالخورده و زنان بيوه داشته است و از پيروان خود خواسته كه املاك 

دهند، گرو  رضي كه به ايشان ميزنان را در مقابل قو لباس بيوه 5بيوه زنان را صاحب نشوند؛
اي از ده درصد محصول  كند و سهم و بهره اكتفا نمي به اين مقدار ،با اين همه 6.گرو نگيرند

  7.كند زنان مقرر ميزمين را براي بيوه
  

 احسان به معلولين و ناتوانان جسمي. 3. 3

هايي  معلوليت و ناتوانايي طبيعي شده است، سختي ،درست است انساني كه دچار آسيب
رو دارد، اما بايد بداند كه اگر كر و لال يا كور آفريده شده است، خواست و اراده  پيش

ها داراي حقوق مشخص هستند، كمك و  از آنجا كه در دين موسي، همه انسانو  8خداست
در حالي كه برخي از اقوام، در زمان  .احسان به معلولين نيز حائز اهميت بسيار است

جسماني  يكردند و براي آناني كه كاست العضو را هلاك مين ناقصحضرت موسي، نوزادا
به «: دهد حقوقي قائل نبودند، حضرت موسي در آن دوران كهن، فرمان ميداشتند، هيچ 

اشخاص كرَ، دشنام ندهيد و پيش پاي مردمان كور، سنگ لغزش نيندازيد، بلكه از من 

                                                           
  .11:  49ارميا، . 1
  .9: 146مزامير، . 2
  .5:  68همان، . 3
  .19:  27تثنيه، . 4
  .2: 10اشعيا، . 5
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ملعون باد كسي كه كوري را از «ين چنهمو  1.»بترسيد، زيرا من خداوند خداي شما هستم
  2.»راه منحرف سازد

نبايد ناشنوا  توانان باشد و، جامعه بايد نگهدار و نگهبان كمعهد عتيقطبق دستورات 
گوئي قرار گيرد و نبايد نابينايان مورد ظلم و ستم قرار گيرند و در دفاع از خود  هدف دشنام

تري نيز در بردارد؛ همانند آنكه،  معاني عميق چنين امري علاوه بر مفهوم ظاهري،. بازمانند
خواند، همانند آن كسي است كه سنگ را  اي را به راهي دشوار مي تجربه اگر كسي انسان بي

سرانجام بايد گفت، خداوند به معلولين و ناتوانان بشارت  .دارد از سر راه نابينا برنمي
در آن روز،  3.خيزاند افتادگان را بر ميسازد، و  دهد كه در روز موعود، كورها را بينا مي مي

گاه لنگان مثل  آن. هاي كران مفتوح خواهد گرديد چشمان كوران باز خواهد شد و گوش
دهم  مردمان لنگ را نجات مي« 4:وخيز خواهند نمود، و زبان گنگ خواهد سراييد آهو جست

ها را تحسين كنم و آن وقت تمام دنيا آن دهم و ننگشان را به عزّت و افتخار تبديل مي مي
   5.»كنند مي

  
  احسان به همنوعان و همسايگان . 4. 3

 سفرهمسايه،  و محبت به دوست داشتن رةدربا كتاب مقدسهاي  ترين بخش يكي از مهم
به همنوعت . خود دروغ نگوييد) همسايه(به همنوع«: است 11-18آيات  19 لاويان فصل

اگر . به انصاف و عدالت داوري كن درباره همنوع خود. ستم نكن و به حق او تجاوز منما
همنوعت را در دل دشمن ندار، و همنوعت  .جان همنوعت را در خطر ديدي بيكار نايست

دوست بدار و  همنوعت را مانند خودت. را حتماً نصيحت كن تا به خاطر او خطاكار نشوي
كه  خواهد از شخص مي تر آن، هاي قديمي ، حتي بخشعهد عتيقدر حقيقت،  .»محبت نما
بايد به برادر و ننه تنها . سرشار از احسان به همنوع كندقلب را  همنوع باشد ودوستدار 

جا  در اين .نيز نبايد كينه نسبت به او را راه داد» در دل«همنوع خود ناسزا گفت، بلكه حتي 
                                                           

  .14: 19ويان، لا. 1
  .18:  27تثنيه، . 2
 .8: 146مزامير، . 3

  .6 -5: 35 اشعيا،. 4
 .19:  3صفنيا، . 5
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تعليمات اساسي كه معتقد است  كنيم اشاره مياين نكته، به نظريه اريك فروم  تبيينبراي 
هدف آدمي غلبه بر : توان در يك جمله خلاصه كرد گرا را مي م اديان بزرگ انسانتما

اين هدف در احاديث عبري نيز با كلامي متفاوت بيان شده . خودشيفتگي خويشتن است
ات را مثل  همسايه: گويد مي عهد عتيق. است كه آن نيز به معناي غلبه بر خودشيفتگي است

اش غلبه  كم چنان بر خودشيفتگي آن است كه شخص دست خود محبت نما، در اين جا مراد
اين هدف پرورش روان كه با اصطلاح  1.نمايد» محبت«اش را چون خودش  يابد كه همسايه

شناسي بيان شده است، در اصل همان است كه پيشوايان بزرگ روحاني نوع بشر با  روان
اهيم متفاوتند، اما جوهر و تجربه كه اين مف با آن. اند روحاني آن را بيان داشته - كلام ديني

  2.نهفته در آنها يكي است
عليه همسايه «: كه براي حفظ حريم همسايه گفته شده است عهد عتيقدر  به هر حال،

به زنش، غلامش، كنيزش، . به خانه همسايه خود طمع مكن. خود شهادت دروغ مده
و در عبارتي  3»ه باشباشد طمع نداشت ات مي گاوش، الاغش و هر چيزي كه مال همسايه

در بدين سان،  4.»باشد كسي كه همسايه خود را حقير شمارد ناقص العقل مي« :ديگر
عملي به  هجنبهرچند حتي تهديد همنوع و حرمتي به همنوع  ، توهين و بييهودياخلاقيات 

حرمتي و رذالت اخلاقي شناخته  بي نيز نوعي ، و در حد طمع باقي بماند،گيردنخود 
  . شود مي

احسان را از اهلش باز مدار، هر وقت كه از «: آمده است كه كتاب مقدس در همچنين
بر . ات كمك كني، به او نگو برو و فردا بيا تواني اكنون به همسايه اگر مي. آيد دستت بر مي

اگر رداي «و نيز  5.»ات قصد بدي مكن، هنگامي كه او نزد تو در امنيت ساكن است همسايه
چون كه . ه عنوان گرو گرفتيد، قبل از غروب آفتاب آن را به او پس بدهيدهمسايه خود را ب

اگر او نزد من دعا و . خوابد كند و با آن مي اين تنها ردايي است كه او خود را با آن گرم مي
                                                           

، چاپ يازدهم، تهران، انتشارات گيتي خوشدل ةدل آدمي و گرايشش به خير و شر، ترجمفروم، اريك، . 1
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عشق به خداوند بدون عشق به همنوع  ،باري 1.»زاري كند، دعاي او را مستجاب خواهم كرد
يوم كيپور نقطه . شود ديده مي آشكارايوم كيپور يا روز فديه ، در هدفاين  ؛كامل نيست

اما از آنجا كه اعتقاد بر آن است كه خدا . اوج فرايند توبه و درخواست آمرزش خدا است
تواند گناهاني را كه آدمي به زيان ديگران انجام داده است ببخشد كه  فقط در صورتي مي

شد، گناهكار بايد پيش از يوم كيپور بخشش فرد خسارت ديده، زيان رساننده خود را ببخ
اند  رسم است كه يهوديان نزد كساني كه به آنان بدي كرده. همنوع خود را به دست آورد

جويانه تا سه بار ادامه مصالحه كوششكوشند آنان را راضي كنند، و اين  روند و مي مي
   2.يابد مي

شامل غيريهوديان نيز  »منوعه« ةآيا كلمبا اين همه، نبايد از نظر دور داشت كه 
بدان  توراتهمنوع كه در قوانين  هاين مطلب صحيح است كه در تفسير كلم يا نه؟ شود مي

يهوديان است و نه   دهد كه مقصود از همنوع، بارها توضيح مي تلموداشاره شده است، 
ز در برخي ا كتاب مقدساين توضيح براي آن است كه مطالب  اماپرستان؛  كافران و بت

  و انصافاً  به هر حال، چه از روي اصول منطق و چه حقاً. موارد بايد فهميده و توجيه شود
كار بردن و رعايت اصول اخلاقي   توان از اين نكته استنباط كرد كه دانشمندان يهود به نمي

 تلمودادبيات  هطرفان از مطالعه و بررسي بي. اند كرده  كيشان خود توصيه هم  هرا فقط دربار
و  يهمگان ةاخلاقيات جنب هدانشمندان يهود دربار هآيد كه به طور كلي نظري مي چنين بر

  .تجهاني دارد و تنها معطوف به افراد ملت آنها نيس
  

  يتيمان و مستمنداناحسان به . 5. 3
بر يتيم ظلم نكنيد و « :ها نيز توجه شده است به آنو  اند فراموش نشدهنيز يتيمان  توراتدر 

ر او ظلم كردي، و او نزد من فرياد برآورد، البته فرياد او را مستجاب خواهم هر گاه ب
و خواهان  ، انسان بايد همواره احسان و نيكوكاري را بياموزدكتاب مقدسطبق  3.»فرمود

اجراي عدالت باشد و اين در حالي ممكن است كه به ستمديدگان كمك كند و به داد 

                                                           
  .27 -26: 22خروج، . 1
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به داد يتيمان  ست كهاوو  2داند را حامي و پدر يتيمان مي اساساً، خداوند خود 1.يتيمان برسد
گذشته از اين، پيامبران نيز خود را حامي و تكيه گاه  4.ندك از يتيمان مراقبت ميو  3رسد مي

بر اين اساس، از  5.كردند آوردند و با آنان با احسان و نيكوكاري رفتار مي يتيمان به شمار مي
دالت و راستي رفتار كنند و با يتيمان بدرفتاري و ظلم مردم خواسته شده كه از روي ع

، اجازه ندهند حق يتيمان پايمال همچنينو  7و آنان را از حقوقشان محروم نسازند؛ 6نكنند
   8.گردد

گفته شده  توراتدر  .از ديگر مصاديق احسان، دستگيري از فقرا و مستمندان است
خداوند آنان را هنگام سختي  ، زيراهستندفقرا  ةخوشا به حال كساني كه در انديشاست كه 

شوي، اما اگر روي خود  اگر به فقرا كمك كني، هرگز محتاج نمياساساً،  9.نجات خواهد داد
كمك به فقرا موجب عاقبت به  10.گيري ها برگرداني، مورد لعنت قرار مي خود را از آن
ها  آفريننده آن به ،كند كسي كه به فقرا ظلم مي كتاب مقدس طبقزيرا بر  11خيري است؛

   12.است كرده، خدا را احترام كند اهانت كرده است و هر كه به مردم مسكين ترحم مي
اگر گرسنگان را سير كنيد و نياز محتاجان را برآوريد، «: است كه گفته شده، بدين سان
 ،در آن صورت، هاي اطراف شما به روشنايي نيمروز مبدل خواهد شد آن وقت تيرگي
كنم و شما را با چيزهاي نيكو سير خواهم  هاي خشك هدايت مي در مكان هميشه شما را

من شما را قوي و سالم نگاه خواهم داشت و شما مثل باغي خواهيد بود كه آب . كرد
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مظلومان را  خود خداوند 1.»اي كه هيچ وقت خشك نخواهد شد فراوان دارد، و مثل چشمه
 3.مسكينان را با انصاف رهبري خواهد كرد و 2بخشد و گرسنگان را نان مي كند دادرسي مي

 كه، انسان بايد از فقيران و مستمندان دستگيري كند تا اين حد عهد عتيقبر حسب تعاليم 
هر وقت كه از دستت « و 4»تا اين كه در ميان تو مسكين نباشد«: باقي نماند يمسكين
   5.»آيد، از احسان كردن به محتاجان كوتاهي مكن برمي

ودي، احسان و توجه به كساني كه از ثروت و نعمت كمتري برخوردارند، در تفكر يه
. خواهانه است دوستي نبوده، بلكه اقدامي عدالت صرفاً كاري خيرخواهانه و از روي نوع

ه يك ادعاي حقوقي عليه بغذا، سرپناه و لباس در دين يهودي  ارتباط باحقوق افراد فقير در 
كمك مالي به و  احسانمردم را به  كتاب مقدسروي،  ناز اي 6.شود ثروتمندان تبديل مي

داشتي هيچ چشم دونب كند كه اين احسان بايد تأكيد ميو  كند ميمستمندان و فقيران تشويق 
هر گاه «: در اين خصوص، در مورد لزوم قرض دادن به فقرا آمده است كه. صورت گيرد

بلكه  د؛خت نكن و دستت را نبنباشد دلت را بر برادر مسكينت س يكي از برادرانت فقير
حتماً دستت را براي او باز كن، حتماً به اندازة نيازش، آن چه را كسر دارد به او قرض 

هرگاه يكي از اسرائيليان همسايه تو فقير و ، است كه در عين حال گفته شده 7.»بده
همانند كارگران خودت حمايت كني تا بتواند تو بايد از او . تنگدست شود، به او كمك نما

از او سودي نگير، بلكه از خداي خود بترس و اجازه بده كه با تو . در ميان شما زندگي كند
دهي، توقعّ  دهي، سود نگير و چون به او غذا مي از پولي كه به او قرض مي. زندگي كند

به آن نياز دارد، نبايد نزد خود گرويي فرد فقير را آنگاه كه در ضمن،  8.فايده نداشته باش
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در هر حال، بايد فقيران را مورد حمايت و احسان مالي و بنابر ملاحظات فوق،  1.نگه داشت
و اگر  داشتبهره و سود  انتظار نبايدداده شود، قرض عاطفي قرار گيرد و اگر پولي به آنها 

  .بدان دل بستنبايد شود،  گرويي از آنان گرفته مي
آوري غذا و  و وسايل جمعاست گذاري را ادامه داده  همين قانون تلموددر عين حال، 

ابن ميمون، در نشان دادن اهميت اين مطلب در جامعه . سازد پول براي فقرا را مشخص مي
به فقرا و كمك ضرورت ده فصل را به  2ميشنه توراتيهودي قرون وسطي، در كتاب 

  3. دهد ، اختصاص مينيازمندان
  

  ه كارگران و بردگاناحسان ب. 6. 3
: بر احسان به كارگران و بندگان نيز تأكيد شده است، از جمله آمده است كتاب مقدس در
اي كه از نزد اربابش گريخته و به تو پناه آورده، به آقايش مسپار و با او غيرمنصفانه  برده«

دست او بميرد، اگر كسي غلام يا كنيز خود را به عصا بزند، و او زير « ،و نيز 4.»رفتار مكن
غلام يا چشم كنيز خود را بزند كه ضايع  اگر كسي چشم« 5.»هر آينه انتقام او گرفته شود

شود، او را به عوض چشمش آزاد كند و اگر دندان غلام يا دندان كنيز خود را بيندازد، او را 
ه اگر گاو غلام يا كنيزي را بكشد، صاحبش بايد سي تكّ«و  6.»به عوض دندانش آزاد كند

   7.»نقره به عنوان جريمه به صاحب غلام يا كنيز بپردازد و گاو را نيز سنگسار كنند
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و با او بي 2و او را نفروشيد 1، با غلام عبري بدرفتاري نكنيدچنين آمده است كههم
كه ارباب  جالب توجه آن 4.دينان با او بدرفتاري كنند و نگذاريد بي 3رحمانه رفتار نكنيد
قرار  اش برده اي نيز براي تشكيل زندگي جديد در اختيار  آزادي، سرمايهموظف است هنگام 

شود، مالك بايد به او هدايايي عطا كند و نبايد او  گاه كه يك غلام عبراني آزاد مي آن«: دهد
در همين زمينه، گفته شده، زن اسير را نفروشيد و با او چون  5.»را دست خالي روانه كند

گر با او ازدواج كرديد، غذا، لباس و حقوق زناشويي را از او دريغ و ا 6برده رفتار نكنيد
  7.نداريد

اگر كسي غلام يا كنيز خود را با عصا بزند به طوري كه در گفته شده  با اين همه،
مجازات نيازي به ولي اگر يكي دو روز بعد بميرد، . بايد مجازات شود ،همان وقت بميرد

 8.دارايي او بوده و همين ضرر براي او كافي است وكه آن غلام يا كنيز جز ؛ چوننيست
توان گفت غلام يا كنيز داراي حقوق شخصي نيست و جزو مايملك ارباب  بنابراين، مي

بندگان  بني اسرائيلتواند بنده دايمي باشد، زيرا  اسرائيلي نمي فرد. آيد خود به شمار مي
اگر به «: آميزي وجود دارد نين تبعيضاما در مورد برده بيگانه قواعد و قوا 9.خداوند هستند

چنين  هم. توانيد از اقوامي كه در اطراف شما هستند، خريداري كنيد برده نياز داريد مي
كنند، حتّي اگر در سرزمين شما به  توانيد فرزندان بيگانگاني را كه در بين شما زندگي مي مي

ها را بعد از  توانيد آن باشند و مي ميها تا زنده هستند، غلام شما  آن. دنيا آمده باشند، بخريد
  10.»خود براي فرزندانتان واگذاريد، اما شما نبايد با اسرائيلي بدرفتاري كنيد
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اگر يكي از بيگانگاني كه در بين شما زندگي  گفته شده است كه در عين حال،
يا ثروتمند شود و يكي از اسرائيليان تنگدست گردد و خود را به آن بيگانه و  ،كند مي

نزديكان او بفروشد، يكي از برادرانش يا عمويش يا پسر عمويش يا يكي از اقوام نزديكش 
تواند خود را بازخريد  اگر خودش پول كافي به دست آورد، مي. تواند او را بازخريد كند مي
   1.ندك

، علاوه بر رعايت حقوق بردگان و كنيزان، درباره كارگران و رعايت حقوق توراتدر 
به كارگر روز مزد بينوا و نيازمند كه به خدمت تو درآمده، چه «: ز سفارش شده استآنان، ني

كند، ستم روا مدار،  هاي شهر تو زندگي مي كيش تو باشد و يا غربيي كه درون دروازه هم
مزد او را همان روز پيش از غروب آفتاب پرداخت كن، زيرا كه او تنگدست است و 

ابراين، نبايد پرداخت مزد كارگر روزمزد را به تأخير بن 2.»زندگيش بدان بستگي دارد
   3.مزد كارگر را بايد تا قبل از بامداد روز بعد پرداخت كرد انداخت و

  
  احكام و قوانين عام براي احسان و نيكوكاري. 7. 3

قواعد و قوانيني آمده كه مسير احسان و نيكوكاري را براي همه مردم  عهد عتيقدر مجموعه 
داند و در عين حال، اين قوانين سبب رفع نيازهاي افراد ناتوان و قشر آسيب گر ميسر مي

براي محصولات . است )ده يك( عشريهاز جمله اين قوانين،  .شود ديده و ضعيف مي
 كتاب مقدسسرزمين اسرائيل مجموعه كاملي از قوانين وجود دارد كه در اصل از دوران 

يكوكاري ضرورت جدا كردن ده يك از محصول يكي از مصاديق احسان و ن. اند پيدا شده
شود، و يا  داده مي )از نسل خاص كاهنان معبد( ها، به كوهنده يك. سرزمين مقدس است
شود هاي خاصي بايد به اورشليم فرستاده  دهند يا به جاي آن در سال اينكه آن را به فقرا مي

از تمام «: است كه شده گفته كتاب مقدسدر اين خصوص، در  4.و در آنجا به مصرف برسد
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ده درصد محصول « 1.»هاي خود هرساله ده درصد را كنار بگذاريد تمام محصولات زمين
   2.»زمين، چه غلّه باشد چه ميوه، به خداوند تعلّق دارد

در پايان هر سه سال بايد ده  3.از آن خداوند است نيز ده درصد گلّه و رمهدر ضمن، 
شايان ذكر اين كه ده درصد تمام محصولات  4.رددرصد كلّ محصولات را در شهر جمع ك

و خداوند نوعي  5براي لاويان، غريبان، يتيمان و بيوه زنان شهراست كه بخورند و سير شوند
براي غريبان، يتيمان و بيوه زنان معين كرده است كه بتواند تاحدي ) عشريه(احسان مادي 

  .نيازهاي آنها را تأمين كند
دادن  لزوم اختصاص، عهد عتيقهاي  بر اساس آموزه نبايد از نظر دور داشت كه

تأكيد وضوح  هب غريبان، يتيمان و بيوه زناناي از مزرعه براي برداشت محصول توسط  گوشه
گوشه و كنار زمين  م، نبايدكني وقتي محصول زمين خود را درو ميبدين بيان كه،  .شده است

ها را براي استفاده فقير و  كنيم، بايد آن اند جمع هايي را كه باقيمانده خوشه كنيم و را درو
اي از  كه دسته ماگر در وقت دروي محصول فراموش كنيوانگهي،  6.غريب وا گذاريم

آن را براي غريبان و  م؛ بلكه بايدبرگردينبايد  ، براي بردن آنممحصول را از مزرعه ببري
نبايد ، متكاني ز درخت ميمحصول زيتون را ا هنگامي كه. مبگذاريباقي يتيمان و بيوه زنان 

بايد تكاند، بلكه آن را براي استفاده غريبان و يتيمان و بيوه زنان  ماند چيزي را كه باقي مي
 ،رفتبراي چيدن آن  نبايد ، بار دومموقتي انگور را يك بار از تاك چيدي، همچنين. رها كرد

  7.از آن استفاده كنند تا گذاشت زنانغريبان و يتيمان و بيوهبراي را   آن بلكه باقيمانده
يا  )يووِل( و سال پنجاهم) شميطا( قوانين سال هفتم زراعي از جمله قوانين ديگر،

دستور توقف كامل كارهاي  كتاب مقدس. است )سال استراحت و تعطيل زمين( سال شباتي
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هر هفت سال بگذاريد كه زمين «: كتاب مقدسبنابر  1.كشاورزي در اين سال را داده است
هاي خود را كشت كنيد، درختان انگور را هرس نماييد  شش سال زمين. استراحت كند من

ما در سال هفتم زمين را به خداوند وقف نماييد و در آن ا. و محصولات خود را جمع كنيد
رويند درو نكنيد و  نباتات خودرو را كه در زمين شما مي .چيزي نكاريد و هرس نكنيد

آن سال براي زمين، سال . اند براي خود نچينيد اني كه هرس نشدهچنين انگور را از درخت هم
بر اين اساس، بايد زمين را در سال هفتم به حال خود گذاشت و در آن  2.»استراحت است

زراعت نكرد براي اين كه فقرا از آن بخورند و آنچه را هم كه از آنها باقي ماند، حيوانات 
   3.صحرا بخورند

هايي است كه به مردم نادار يا كم  و نيكوكاري مربوط به واميكي از قوانين احسان 
، كه مطالبه بازپرداخت قرض آنها پس از هفت سال حرام است و بايد در شود ميدرآمد داده 

. هاي بدهكاران خود را ببخشيد در پايان هر هفت سال، بايد وام«: ها را بخشيد سال هفتم وام
او نبايد وام خود را . بي دارد، بايد آن را ببخشدهركسي كه از همسايه اسرائيلي خود طل

دهد  و در عين حال هشدار مي 4.»طلب كند، زيرا خود خداوند اين قرض را لغو كرده است
ي، سال هفتم، سال بخشودگي نزديك يمبادا دچار انديشه فاسدي شوي و در دل بگو«: كه

نبايد  5.»ورزي ها خودداري آن است و ديدگانت را عليه نيازمندان برهم گذاري و از ياري به
ها منفك  تمام قرض نبايد از نظر دور داشت كه با وجود چنين قانوني، كه در سال هفتم

  6.توان مطالبه كرد شود، اما قرضي را كه به غير يهودي و بيگانه داده شده مي مي
از ديگر مصاديق احسان و نيكوكاري اين است كه در سال هفتم بايد بردگان عبراني 

اگر يك غلام عبراني بخري، بايد مدت شش «: د كرد، زيرا سال آزادي بردگان استرا آزا
اگر موقعي كه . سال براي تو خدمت كند و در سال هفتم بدون پرداخت چيزي آزاد شود
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  .9 :15، تثنيه. 5
 .3: 15همان، . 6
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اما اگر موقعي كه . غلام تو شد، مجرّد بود، نبايد موقع رفتن از نزد تو همسري با خود ببرد
  1.»تواند همسر خود را هم با خود ببرد مي هل بود،أغلام تو شد، مت

رها،  زميندر اين سال . از ديگر قوانين مرتبط، قوانين مربوط به سال پنجاهم است
زمين موروثي فروخته شده به  مباح، بردگان آزاد، محصولات كشاورزي براي استفاده عموم

خته شده نيز در و فردي كه به خاطر دزدي فروشود  مي صاحب اصلي زمين در بازگردانده
   2.گردد اين سال آزاد مي

  
  آموزه برگزيدگي و احسان به بيگانگان و غريبان . 8. 3

 از يهود ديني انديشه ثابت ويژگي است، خداوند هبرگزيد قوم اسرائيل بني كه اين به باور
ها اصطلاحات قوم  كه در غالب فرهنگ چنان 3.است بوده تاكنون مقدس كتاب تدوين زمان

  .اسرائيل و سرزمين اسرائيل استمستقيماً يادآور قوم بني 5و سرزمين برگزيده، 4هبرگزيد
 تو كه زيرا«: است برگزيده )نژاد، دين و سرزمين( قوم يهود مقدس كتاب نظرگاه در

 جميع از تا است برگزيده را تو يهوه خدايت هستي، مقدسي قوم خدايت يهوه براي
 در تفسير آموزه 6.»باشي او خود براي مخصوص قوم اند، زمين يرو بر كه هايي قوم

  :مهم در ميان يهوديان وجود داردپنج تفسير برگزيدگي و مبنا و لوازم و پيامدهاي آن 
مثابه تفوق و برتري قوم يهود كه از اين تفسير سه برداشت ارائه شده   برگزيدگي به. 1 

  است؛
  وليت ديني؛ؤمثابه تكليف و مس  برگزيدگي به. 2 
  مثابه سريّ از اسرار الاهي و يك امر رباني و ملكوتي؛  گزيدگي بهبر.3 

                                                           
  .3 - 2: 21خروج، . 1
  .28 -8 :25لاويان، : نك. 2

3. Cohn-Sherbok, Dan, Judaism: History, Belief, and Practice, Routledge, 2003, 
p. 426. 
4. Choosen People 
5. Choosen Land 

عهد همچنين در باب بازتاب آموزه برگزيدگي قوم و سرزمين يهود در  .26: 21لاويان، : ؛ و نك6:  7تثنيه، . 6
 - ) 27/21(ارميا -) 1/3(هوشع -) 44/ 21-22(اشعيا -) 89/ 37-30(مزامير : نگريدب عهد عتيق

  ).13/9-16(ارميا) 18/26-19(تثنيه  -) 5/19( خروج –) 8/17(پيدايش-) 18/15(پيدايش
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  مثابه حكم ازلي؛  برگزيدگي به. 4 
فيلون، يهودا هلوي،  ديدگاه متفكران يهودي نظير. مثابه موهبت الاهي برگزيدگي به. 5 

   1.اسپينوزا، موسي مندلسن، كاوفمان كهلر، مردخاي كاپلان و مارتين بوبر
: گيرد احسان و نيكوكاري حتي در اسفار خمسه نيز غير يهود را در بر مي البته شمول 

شما هم به غريبان شفقت نشان بدهيد، زيرا شما نيز در « 2.»بر شخص غريب ظلم منما«
  4.»غريب را اذيت مرسانيد و بر او ظلم مكنيد« 3.»سرزمين مصر غريب بوديد

رود و عشق را براي  راتر مياز عشق و نيكي به همنوع هم ف عهد عتيقدر واقع، 
غريب دقيقاً كسي است كه جزئي از طايفه من، «از نظر اريك فروم . طلبد هم مي» غريب«

او جز . خانواده من، ملت من؛ و جزئي از گروهي كه بدان بستگي خودشيفته دارم نيست
در عشق به غريب، عشق خودشيفته از ميان رفته است؛ زيرا عشق به غريب . بشر نيست

گونه كه هست و با وجود تفاوتي كه با من  ني عشق ورزيدن به انساني ديگر به همانيع
   5.»دارد، و نه چون شبيه من است

، خداوند غريبان را دوست داشته، و خوراك و پوشاك به كتاب مقدسهاي  طبق گفته
ستي خواهد كه از روي عدالت و را و از ما مي 7كند و غريبان را محافظت مي 6دهد ايشان مي

و آنان  9ها را پايمال نكنيم؛ و حق آن 8ستي رفتار كنيم و با غريبان بدرفتاري و ظلم نكنيمرا

                                                           
تابستان  ،هفت آسمان مجله ،»انديشه قوم برگزيده در يهوديت«، گندمي، رضا: راي تفصيل نظرات نكب. 1

 .102 -63، صص 26شماره  ، 1384

  .22: 22همان، : نك و ؛9: 23خروج، . 2
 .19: 10تثنيه، . 3

  .21: 22خروج، . 4
 .106 -105فروم، اريك، صص . 5

 .18: 10تثنيه، . 6

 .9: 146مزامير، . 7

 .3:  22ارميا، . 8

 .6:  7همان، . 9
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كند، و سهم و  گفته اكتفا نميهاي پيش با اين همه، به داده 1.را از حقوقشان محروم نكنيم
   2.كند اي از ده درصد محصول زمين را براي غريبان مقرر مي بهره

 برد كه نام مي 3كنار شخص غريب، از طبقه بيگانگاندر  كتاب مقدسگذشته از اين، 

است و تا حدودي با واژه غريب همپوشاني و تجانس دارد، به  4»گوي«عبري  ةبرگردان واژ
در عين حال، از . رسد كه اين واژه بيشتر به معناي غير يهودي استعمال شده است به نظر مي

زندان نوح هستند در رعايت برخي ها كه از نسل فر ، خداوند با همه انسانكتاب مقدسنظر 
از ارتكاب اي شايسته توجهند و بايد  و غير يهود نيز طبقه 5دستور بيگانگان عهد بسته است

خودداري  ،... پرستي، اكل ميته و پرستي، كفر، قتل، دزدي، شهوت بت ، نظيرهفت گناهبه 
براي كسي كه  ، رعايت مقررات و آداب شريعت يهوديكتاب مقدسزيرا بنابر متن  6كنند

خواه اسرائيلي باشد، خواه بيگانه، يكسان است و بايد قوانين و احكام را به جا آورند و از 
هاي عام و قوانين مجازات  و حتي بسياري از قانون 7ارتكاب كارهاي زشت خودداري كنند

  8.ها و هم براي بيگانگان يكسان است هم براي اسرائيلي
اگر يك شخص بيگانـه در سـرزمين شـما زنـدگي     گفته شده است كه از سوي ديگر، 

كند، به او آزار نرسانيد و با او مثل يك اسرائيلي رفتار كنيد و مثل جـان خـود دوسـتش     مي
اي  ، به مـردم بيگانـه  همچنينو  9بداريد، زيرا خود شما زماني در سرزمين مصر بيگانه بوديد

   10.توطئه نچينيدكنند، ظلم نكنيد و براي يكديگر  كه در بين شما زندگي مي

                                                           
 .17:  24تثنيه، . 1

  .12: 26همان، . 2
3. Gentiles 
4. Goi 

  .1- 17:  9پيدايش، . 5
پاشايي، انتشارات دانشگاه اديان . ر ع، ترجمه گروه مترجمان، ويراستافرهنگ اديان جهانهينلز، جان آر، . 6

  . 146، ص 1386 مذاهب،
 .49: 12خروج، : نك و 26: 18لاويان، . 7

 .2: 20و لاويان،  29: 15: ؛ اعداد15: 15؛ اعداد، 22 -17: 24لاويان، : نك. 8

 .34- 33: 19لاويان، . 9

 .10:  7زكريا، . 10



  
  
  
  
  
  
  1392تابستان و بهار ، 13 ، شمارة7 ، سالپژوهشنامة اديان /عهد عتيقندوكاوي در گستره احسان در ك                              118
 

كسـي كـه در مـورد بيگانگـان      «: و سـرانجام اينكـه   1»از بيگانگان سوء استفاده نكنيد«
  2.»عدالتي كند، مورد لعنت خداوند قرار خواهد گرفت بي

از آن جمله . شود يافت مي توراتبا اين همه، تبعيض ميان يهوديان و بيگانگان در 
حيواناتي را «: يگانگان خريداري شده جايز نيستتقديم كردن و ذبح كردن حيواناتي كه از ب

آيند  اين حيوانات ناقص به حساب مي. خريد، براي قرباني استفاده نكنيد كه از بيگانگان مي
اسرائيل نبايد  در ضمن، اگر حيواني به مرگ طبيعي مرده باشد، قوم 3.»شوند و پذيرفته نمي

  4.ه آن را بايد به بيگانگان بفروشنداز آن بخورند، زيرا براي خداوند مقدس هستند بلك
آميزش با بيگانگان ازدواج و  5.اي نبايد از غذاي فصح بخورد مضافاً هيچ بيگانه

دهيم و از  كنند دختر نمي به بيگانگاني كه در زمين ما زندگي مي«: نكوهيده و طرد شده است
آميزش كرده و مانند  اسرائيل با بيگانگان«: و نيز آمده است 6.»ايشان دختر نخواهيم گرفت

آميزش با اقوام بيگانه نيرويش را از بين برده است، اما . پخته قابل خوردن نيست نان نيم
، همچنين 7.»خبر است موي سرش سفيد شده است، ولي او از آن بي. داند خودش نمي

گانه بي كنم كه هيچ من خداوند متعال اعلام مي«: بيگانگان حق ورود به معبد بزرگ را ندارند
حتّي بيگانگاني كه در بين قوم من اسرائيل  كند، نامختوني، يعني كسي كه از من نافرماني مي

  8.»كنند، وارد معبد بزرگ من نشوند زندگي مي
هـر كـه آدمـى را    «: ، آدمربايى جرمى بزرگ و مستوجب اعدام استتوراتبنابر آيات 

سى يافت شـود  اگر ك« 9.»ته شودبدزدد و او را بفروشد يا در دستش يافت شود، هر آينه كش
كه يكى از برادران خود از بنى اسرائيل را دزديده، بر او ظلم كند يا بفروشـد، آن دزد كشـته   

                                                           
  .29: 22حزقيال، : نك. 1
 .19: 27تثنيه، . 2

  .25:  22ان، لاوي. 3
 .21: 14تثنيه، . 4

 .43: 12خروج، . 5

 .30: 10نحميا، . 6

  .9-8:  7هوشع، . 7
 .9: 44حزقيال، . 8

 .16: 21خروج، . 9
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، حكمي كلـي اسـت  عبارت نخست : رسد هايى به نظر مى در اين دو عبارت، تفاوت 1.»شود
دادن و رفـع   بايد به منظور سازش. در حالى كه عبارت دوم فقط محدود به اسرائيليان است

اين تعارضات همه نكات آيات را، عناصر ضرورى براى اين جرم دانست؛ يعنـى جـرم آدم   
بيگانگان بر اين اساس . ربايى در صورتى قابل تحقق است كه همه عناصر فوق موجود باشد

 .دنشو مشمول اين حكم نمي

ايـد  اگر يك يهودى مالى پيدا كند و احتمال دهد كه صاحب آن يك يهـودى اسـت، ب  
تواند آن را تصـاحب   ، اما اگر صاحب آن، غيريهودى باشد مىبكوشدبراى يافتن صاحب آن 

فريب دادن يك يهـودى در معاملـه، گنـاه كبيـره اسـت، امـا در مـورد        گذشته از اين،  2.كند
در معاملـه بـا بنـي اسـرائيل     « :اى روا اسـت  غيريهوديان شركت غيرمستقيم در چنين معاملـه 

  3.»ن كه خداوند خداي شما هستم، اطاعت كنيدصادق باشيد و از م

و  4قرض دهد ،به يهودي ديگر با بهره فرد يهودي حرام است، توراتبر طبق تعاليم 
و يا در پيماني كه در برگيرنده بهره است در جايگاه ضامن،  5،قرض بگيرد با بهرهيا از او 

شامل حال غير ها  ممنوعيتها و  ، اين منعوانگهي 6.شاهد يا نويسنده قرارداد شركت كند
 اگر به يك بيگانه قرض«: است مجازو گرفتن بهره پول از غيريهوديان  شود يهوديان نمى

و نكته ديگري كه نبايد از نظر  7.»توانند از او سود بگيرند، ولي نه از يك اسرائيلي بدهند مي
توانند قرض  از يهوديان قرض گرفته باشد، مي اي داشت اين است كه، اگر بيگانه نظر دور

ها مقروض باشد، نبايد آن را  خود را پس بگيرد؛ اما هرگاه كسي از قوم خودشان به آن
  8.مطالبه كند

                                                           
 .7: 24تثنيه، . 1

  .3-1: 22تثنيه، . 2
  .17: 25لاويان، . 3
 .37:  25، همان. 4

 .19: 23تثنيه، . 5

 .25:  22خروج،  .6

  .20:  23تثنيه، . 7
 .3: 15همان، . 8
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هـاي بسـياري از رويكـرد نژادپرسـتانه يهوديـان       نمونـه  عتيـق عهـد  هاي  رغم آموزه به
برخي پژوهندگان از جمله اسرائيل شاهاك معتقدنـد  . ارتدكس در تاريخ گزارش شده است

نيست، بلكه ناشي از تفاسير تلمـودي اسـت، چنـان كـه      كتاب مقدسنگرش برآمده از  اين
شوند و نه بـه داخـل    غيريهوديان نه از چاه بيرون آورده مي«اين است كه  تلمودقاعده كلي 

ما نبايد موجـب مـرگ كسـاني    «: گويد مي) م1135-1204( ميمون ابن. »شوند آن هل داده مي
يستيم، اما اگر آنان در معرض جنگ قرار داشته باشـند نجاتشـان   شويم كه با آنان در جنگ ن

يك پزشك يهودي حق ندارد يك غيريهودي را مداوا كنـد و اگـر مجبـور بـه     . ممنوع است
  1.»چنين كاري باشد، حتما در ازاي كار خود مزد دريافت كند

بنابر  است ولي) پرستي و زنا بت در كنار( يكي از سه گناهان بزرگ ييهودفردي قتل 
فتواي ابن ميمون، اگر مقتول بيگانه و غيـر يهـودي باشـد، و قتـل عمـدا رخ دهـد، دادگـاه        

اصل تلمودي اين اسـت   2.تواند او را به مجازات برساند و فقط مرتكب گناه شده است نمي
   3.هرچند قتل عمد آنها ممنوع است كه جان بيگانگان نبايد نجات داده شود،

. ئل مالي اين است كه هديه دادن به غيريهودي جايز نيسـت در مسا ها تبعيضاز جمله 
اگر يك يهودي مـالي  . گرفتن بهره پول از يهودي حرام است، اما از غيريهودي واجب است

پيدا كند و احتمال دهد كه صاحب آن يك يهودي است، بايد براي يافتن صاحب آن تـلاش  
فريـب دادن يـك   . تصـاحب كنـد   توانـد آن را  كند، اما اگر صاحب آن، غيريهودي باشد مـي 

يهودي در معامله، گناه كبيره است، اما در مورد غيريهوديـان شـركت غيرمسـتقيم در چنـين     
بـرداري از يهوديـان ممنـوع اسـت، امـا ايـن اصـطلاح در مـورد          كـلاه  .اي روا است معامله

ل حتي سرقت كه مطلقاً حرام است، در شـرايطي نسـبت بـه امـوا     .غيريهوديان كاربرد ندارد
  4.غيريهوديان جايز است

  
                                                           

شماره ، ش1383تابستان  ،هفت آسمان ةمجل ،»قوم يهود از برگزيدگي تا نژادپرستي«، سليماني، عبدالرحيم. 1
  .120، ص22
، ش1376مجيد شريف، انتشارات چاپخش، تهران،  ة، ترجمتاريخ يهود، مذهب يهودشاهاك، اسرائيل، . 2

 .191ص

  .201همان، ص. 3
  .224 – 190همان، صص. 4
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  نتيجه 
  :آيد در باب احسان نتايج زير به دست مي عتيق عهدبا بررسي كتب مختلف 

هاي زندگي  حوزه ةگيرد، بلكه هم احسان و نيكوكاري تنها يك حوزه خاص را در برنمي. 1
كند و  شود و از جهت مصاديق، در اشكال مختلف و متنوعي ظهور و بروز مي را شامل مي

 .كمك و انفاق مادي تا دستگيري و هدايت گمراهان همه از مصاديق نيكوكاري است از

گرچه در قياس با ديگر اديان، شريعت و فقه در يهوديت اهميت بسيار دارد و ديني . 2
ويژه  هدهد كه غالب احكام فقهي دين يهود، ب شريعت محور است، ولي اين جستار نشان مي

هاي شناختي و اخلاقي خاصي است كه  از باورهاي و آموزههاي مادي برآمده  در باب كمك
انجامد و تا زماني كه آن غايات پايدارند، اين  عرفاني خاصي مي -تحقق اهداف اخلاقي به

  .دسته از احكام نيز باقي خواهند ماند
هاي  ثير اين ويژگي در برخي از احكام و آموزهأت. گراست گرا و سنت يهوديت دين جامعه. 3

توان  مي همچنين. توان ديد فقهي مانند احسان نسبت به سالمندان و بزرگان مي- اخلاقي
ترين عوامل انسجام اجتماعي و حتي ماندگاري قوم يهود در طول تاريخ  گفت يكي از مهم

هاي مربوط به احسان مانند  ساله آنان، برغم مشكلات و فشارهاي بسيار، آموزه 3500دراز 
كيش، پرداخت عشريه،  ها، كمك به غريبان هم ضرها كردن محصولات، بخشش قر

  .و غيره بوده است هاي آزادكردن بردگان عبري نژاد، مشوق
هم در كتب متقدم و هم در كتب متـأخر   گرچه آموزه برگزيدگي نژادي و سرزميني يهود. 4

عهـد  كتـاب   39به انسجام اجتماعي و پايايي يهوديان كمك كرده است، ولـي در مجموعـه   
انجامـد، هرچنـد بنـابر تحليـل شـاهاك       نژادپرستي و تحقير پيروان ديگر اديان نميبه عتيق 

  .ديدگاهي مغاير با آن را ارائه داده است تفسير تلمودي
احسان بـه والـدين و    عهد عتيقاخلاقي  ةترين آموز پس از تقديس و محبت خداوند مهم. 5

  .همسايگان است
فراگيـري قـدرت و   ، بـاور بـه   عهد عتيقدر  فقهي احسان -پشتوانه نظري آموزه اخلاقي. 6

  .مشيت خداوند است
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 يهوديـان در مصـر، بـين النهـرين     تجربه تاريخي دوران غربت، اسارت و محكـوم بـودن  . 7

موجب شده است كه يهوديان وضعيت بيگانگان را درك كنند زيرا خـود آنـان در سـرزمين    
  .اند مصر بيگانه و محكوم بوده
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